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حسن احمدوند
درفرهنگ عامه لری، اصطلاحی کنایی داریم به جامانده ازعملکرد سخت کوشانه 
مردانی که فاتحانه پشت سرگذاشته اند فرازوفرودهای بسیار را برای رسیدن به 

مطلوب خود وجامعه ای که در آن زندگی می کنند.
دراین اصطلاح وقتی مردی را ازدیگرمردان می خواهیم متمایزکنیم یا در ردیف 
بزرگان پیش از خود قرار دهیم می گوییم طرف »چوهزاره نه زیه« واین شاید 
عددکثرت باشد. کنایه ازاینکه این مرد توانسته است هزارراه نرفته را با موفقیت 
طی کند. یعنی با گذر ازفرازها و فرود های بسیار  لزوم وجود خود را درمیان 

جمع ثبت نموده است. 
حالا ازپس هزار طلوع و هزار غروب خورشید فروغ بی غروب بامداد لرستان 
را مدیون کسی هستیم که عزت مندانه برای اعتلای فرهنگ ورسانه در ایران 
اسلامی مشکلات را به جان خرید. چنان که هَزاران هزاران بار تحسینش کنند. 

پایا باد ومانا بماند این فرخنده مکتوب دانش  ودانائی مانند همه ترانه های عاشقانه 
ای  که از یکی از هَزارانش را نادرابراهیمی سروده است: 

ما برای آنکه ایران 
 کشور خوبان شود

چه خطر ها کرده ایم
اما یادمان باشد، هزارمین شماره بامداد لرستان عددکثرت نیست، یک حقیقت است.

هزار فرصت برای طرح آرزوها 
واستعدادهای تازه 

فاطمه احمدوند
همیشه دنبال فرصتی بوده ام که درحد توان بتوانم از بانوان ورزشکار وبا استعداد 

این استان حمایت کنم تا بهتر شناخته شوند.
خیلی خوشحالم که هفته نامه بامداد لرستان این فرصت رابه من داده ومن عضو 

کوچکی از خانواده بزرگ هفته نامه بامداد لرستان هستم.
به نظرمن شماره هزارم بامداد لرستان، یعنی هزار فرصت برای طرح آرزوها 

واستعدادهای تازه.

عملکردی سخت کوشانه وفاتحانه

هزار
 بامداد است

 به امید 
سپیده ایم

دکتر محمدجعفرمحمد زاده

یک: 
داستان معروفی است که حاکمی فرمان داد تا کسی را هزارشلاقش بزنند، آن بیچاره 

برگشت و با تلخندی گفت: یا هزار نمی شناسی یا شلاق نخورده ای! 
هزارعدد کثرت است وهراندازه ی بسیار واغراق آمیزی را به هزار قیاس می کنند.

درقرآن وحدیث چنین است آنگونه که در سوره ی قدرمی خوانیم: شب قدر از هزار 
ماه برتراست.

و نبی اکرم فرمودند: یک ساعت اندیشیدن ازهزارسال عبادت بهتر است. درشعروادبیات 
انگونه که استاد سخن سعدی بزرگ گفته است: 

هزارجهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سرآتش میسرم که نجوشم

قصه های هزار ویک شب به تعبیر عرب ها)الف لیله ولیله( را هم حتماشنیده اید 
که آنهم از این دست است؛ گفته اند که شاه عباس فرمان دادکه نهصدونود و نه 

کاروانسرا بسازند. 
چون پرسیدند چرا نهصدو نودو نه؟ 

گفت : یک هزارعدد اغراق است واحتمال دارد بعضی از آینده باورنکندکه این خدمت، 
ساخت هزار کاروانسرا، واقعیت داشته است، پس نهصد ونود ونه بسازید تا برای 

آیندگان باورپذیرباشد! و ازاین دست مثال ها فراوان است.
اما، به درستی و واقعیت اینکه بامدادلرستان به هزارمین شماره ی خود رسیده است.

گفتن ازهزارشماره انتشار روزنامه به پشتوانه ی اراده و اداره ای غیردولتی، تنها به زبان 
آسان است و باری بزرگنمایی! ازموسسات بزرگ مطبوعاتی وفرهنگی که دست شان 
درجیب دولت  هاوشبه دولتی هاست سخن نمی گویم؛ اینجا و دراستان لرستان از اراده 

یک فرد برای توسعه ی فرهنگ سخن می گویم و او را می ستایم.
دو:

بیش ازبیست و پنج سال است که جسته گریخته هربامدادان به لطف مدیر فرهیخته ی 
این جریده ی شریفه به عنوان عضوی کوچک درصفحه های بامداد لرستان حاضربوده 
ام. ازسال هزار وسیصد و هفتاد و شش و ازروزگاری که یادداشت سیاسی می نوشتم 
وستونی ثابت در حوالی »هلیله« داشتم و صد شکر که خیلی زود فهمیدم که از شوره 
زارسیاست دانه ای ماندگار جوانه نمی زند تا امروز که با »دغدغه های فرهنگی« 
و»پارسی گویان« به مصدرخود تاویل شده ام، این شانس وافتخار را داشته ام که باکاروان 
بامداد لرستان درکنارهم استانی های ارجمندم باشم ومفتخربه اینکه حتی در زمان اجاره 

نشینی مشاغل به ظاهر سیاسی واداری دلبسته ی فرهنگ بودم.
سه : 

نمی توانم دراین فرصت از رنجی که مردم استانم ازتوسعه نیافتگی می کشند 
وشرایطی که درآن قراردارند سخن نگویم که چون بارگرانی شانه های نحیف شان 

را زخمی کرده است.
بیکاری، بی آبی، مهاجرت، نزاع ها و ... بزهکاری های محصول بیکاری، حضورپررنگ 
درصفحه ی حوادث رسانه های ملی و... و این سخن تکراری خودم را باردیگر بر زبان 
نیاورم که چاره ی کار لرستان درتوسعه ی فرهنگی و تقویت نیروی انسانی توانمند 

جوانان لرستانی است.
توسعه وتقویت فرهنگ وآگاهی بخشی به مردم شریف، همین مسیری است که بامداد 
لرستان و ده ها نشریه ورسانه ی دیگر با روزنامه نگاران دلسوز ومتعهد با مرارت و 

شجاعت دنبال می کنند که عمرشان افزون وقلم شان ماندگار وتاثیرگذارباد که با وجود 
آنکه هزار وهزاران بامداد از قلم و فکر آن ها بر سواد روزگار دمیده است، ولی هنوز 

درانتظار سپیده ایم.
تقویت وتربیت نیروی انسانی یعنی توجه به جوانان توانمندلرستانی که درگوشه 
وکنارکشورمنشا خدمات نمایانی هستند وقدرشان در لرستان نادانسته وناشناخته است 
و سهم لرستان در مدیریت کلان کشورکم است ومتاسفانه گاهی با تنگ نظری نه تنها 
گامی پیش نمی رود بلکه گاه مانعی هم سد راه آنانی که در توان خود عرصه وصحنه 

یافته اند ایجاد می شود. 
فراموش نکنیم که توسعه درحوزه ی فرهنگ ونیروی انسانی یعنی تسهیل توسعه در 
سایرعقب افتادگی ها وروشن است اگر این دو نباشند توسعه درسایربخش ها یا محقق 

نمی شود و یا ناتمام و نیمه کاره رها خواهد شد.
این سخن را به گواه آرشیو بامداد لرستان دریادداشتی با عنوان )کدام توسعه؟( در زمانی 
که دعوا و جنگ بی حاصل بر سرتقدم توسعه ی سیاسی یا اقتصادی بود درشماره ی 
48 آن در سال هزار وسیصد و هفتاد و هفت نوشته ام، تکرار می کنم وبه آن باوردارم.

چهار: 
سخن را به درازا نمی کشم که از حدود یک یادداشت برای مناسبتی نیکو فراترنرود. بار 
دیگرتبریک می گویم انتشار هزارمین شماره از بامداد لرستان را به دست اندرکاران به 
ویژه برادر عزتمند چنگایی عزیز وخانواده و دوستان وهمکارانش و ازدرگذشتگانی که 
روزگارانی نقش و قلم شان زندگی بخش صفحات بامداد لرستان ورسانه های استان 
بود وشامگاه عمرشان رسید و رخ در نقاب خاک کشیدند نام می برم. ازآن جمله استاد 
ایرج کاظمی، قاسم شوهانی، محمد یاراحمدی وپیمان خادمی که یادشان گرامی و روح 

و روانشان به مینو در آرامش ابدی باد.

»استادعزت الله  ارجمند،  روزنامه نگار  و  فرهیخته  دوست 
چنگایی« که از پیشگامان رسانه های مکتوب پس انقلاب 
شماره  هزارمین  به  را  لرستان«  است،»بامداد  درلرستان 

رسانده است. 
چاپ هزار شماره ازنشریه ای با مطالبی متنوع و خواندنی 
البته  صد  و  کارستان  است  کاری  محروم،  استان  دریک 
بسیارسخت وطاقت فرسا. پیش از آن که به سه پرسش آقای 
چنگایی پاسخ بدهم به ایشان و همه ی همکاران ارجمندم 
درتحریریه ی بامداد لرستان به خاطر این پشتکار قابلِ ارج 
و ستایش، فرخ باد می گویم و برایشان از بنُِ جان، آرزوی 

بهروزی و پیروزی دارم.
شانزدهم تیر ماه ۱۳۷۶ بامداد لرستان درسپهر مطبوعات ایران 
متولد شد. از آن زمان تا کنون بیش از ۲۵ سال می گذرد. ۲۵ 
سال، زمان کمی نیست، بخشی از عمر و زندگی آقای چنگایی 
در این مدت سپری شده ودرپس هرشماره چه خون دل ها که 
نخورده اند! باید پشتکار جناب چنگایی که بامداد را تا مرحله ی 
جوانی رسانده است، ستود؛  چه اصولاً کار فرهنگی به ویژه 
فعالیت مطبوعاتی در ایران و استان محرومی چون لرستان نه 
از نظر مادی به صرفه است و نه از نظرهای دیگر.  شاید یکی 
از دلایل جوان  مرگ شدن مطبوعات ایران به  ویژه مطبوعات 

محلی، همین باشد.
یک پرسش اساسی این است که چرا ما، درایران به ویژه در 
استان ها، مطبوعات تاثیرگذار، قدیمی و باصرفه ی اقتصادی 
نداریم؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، پاسخ های زیادی 

وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
 ـبرخورد دستگاه های نطارتی

 ـغیبت احزاب و بازی کردن اجباری مطبوعات درنقش آن ها
 ـضعف قوانین 

 ـنبود اطلاعات کافی وسرشماری فرهنگی در کشور
 ـنبود بنگاه های مطبوعاتی متعدد

 ـکمبود جدی نیروی انسانی متناسب با رسالت ها وانتظارات
 ـخانوادگی اداره شدن مطبوعات

 ـنبود مقوله ی اقتصاد رسانه و مدیریت مطبوعاتی...

به رغم دلایلی که آمد اما بامداد لرستان نزدیک به سه دهه دوام 
آورده و به فعالیت خود ادامه داده است که باز تأکید می کنم: 

این کار ستودنی و ارزشمند است.
مهم ترین دلیلی که آقای چنگایی »چراغ بامداد« را تا کنون 
روشن نگه داشته است، به مدیریت مطبوعاتی و البته اخلاق 
ازجمله مدیران  آقای چنگایی  برمی گردد.  ایشان  حرفه ای 
مطبوعاتی است که هم دانش رسانه ای دارد و هم مدیریت 
رسانه را خوب بلد است و هم چنین اقتصاد رسانه را نیز 

به درستی می داند. 
من برآنم که آقای چنگایی با کنار هم قراردادن سه مولفه ی بالا 
توانسته است با خط مشی میانه که تنها کارش اطلاع رسانی و 
آگاهی بخشی است از گزند حاشیه ها در امان بماند و به کار 

خود ادامه دهد. 
به عبارتی دیگر، مدیر بامداد با کوله باری از تجربه توانسته 
است رسالت خود را به خوبی انجام دهد. اگر بگوییم خیلی از 
خبرنگاران و روزنامه نگاران و روزنامه داران کنونی مرکز استان 
روزی در مکتب بامداد مشق روزنانه نگاری می کرده اند سخنی 
بی راه نگفته ایم. به دیگر سخن، مهم ترین نقشی که رسانه ها 
دارند نقش آموزشی است که بامدادبه درستی ازپس این نقش 
برآمده است. چراچون مدیر آن هم روزنامه نگار است و هم 

روزنامه دار.
گذشته ی بامداد:

آقای چنگایی درسرمقاله ی شماره ی صفر بامداد) ۱۶ تیر 
۱۳۷۶( نوشته بود که »بامداد لرستان منتشر می شود تا بخشی 
ازجای خالی مطبوعات را درفضای فرهنگی لرستان پرکند... و 
برای پویاتر شدن فرهنگ منطقه  مان آستین ها را بالا زده ایم...«

به نظرم بامداد دراین فقره موفق عمل کرده زیرا رویکرد 
فرهنگی این نشریه بر دیگر موضوعات آن می چربد وسنگینی 
می کند؛ باید هم، چنین باشد زیرا مدیر بامداد، پیشینه ای ادبی، 
فرهنگی مدیریت در حوزه ی رسانه های شنیداری، دیداری 
پژوهشگری، نویسندگی و مطبوعاتی دارد. بدون تعارف 
می توان گفت گذشته ی بامداد لرستان خوب و قابل دفاع 
است و این را می شود از لابه لای مطالب این نشریه به عینه 

دید؛ ازجمله: رعایت بی طرفی، رعایت زبان ارتباطی متناسب، 
استفاده ی آگاهانه از آموزه های تخصصی روزنامه نگاری مانند 
سبک های علمی تنظیم و نگارش خبرها، گزارش ها، مقاله ها 
و مصاحبه ها، بهره مندی ازمنابع معتبر، توجه به فرایندها به 
جای رویدادها، اولویت دهی به تولید محتوا به جای مصرف 
مستقیم مطالب تولیدی سایر رسانه ها، توجه به اخبار و مطالب 

توسعه ای و...
مسیر آینده را چگونه باید طی کرد؟

هرچند در اوضاع نابسامان جامعه ي کنونی به ویژه گرانی کاغذ 
و ابزارهای چاپ و ... ساختار ضعیف و شکننده ی اقتصاد 
رسانه، برنامه ریزی برای آینده ی یک موسسه مطبوعاتی دشوار 
می نماید اما توجه به مدیریت رسانه، اقتصاد و دانش رسانه ای 
و »توجه به مردم و خواسته های آنان« می تواند سرلوحه ی کار 
یک رسانه باشد. چراکه رسانه ها نمایندگان واقعی مردم هستند 
که به نمایندگی از آن ها در جامعه به تحقیق و جست وجو 
می پردازند و مطالبات شان را پیگیری می کنند. هم چنین دوری 
از لابی گری و زدوبندهای معمول و مرسوم رسانه ای و تبدیل 
نشدن به ابزار تبلیغاتی مسئولان که خوشبختانه باید گفت 

بامداد و تیم آن گرفتار این معضل نشده اند. 
را  سبقت  گوی  اجتماعی  رسانه های  امروزه  دیگر  مورد 
ازرسانه های جریان اصلی و سنتی ربوده اند، آنی و لحظه ای 
هستند بایدرسانه مکتوب هم زمان در این فضای پرقدرت، 
و  وخوراک  باشد  داشته  تاثیرگذار  و  رنگ  پرُ  حضوری 

نیازمخاطبانی را که به این فضا کوچیده اند، فراهم کند.
همه می دانیم که رسانه های محلی می توانند نقش بسیارمهمی 
در  توسعه  آن  تبع  به  و  خود  انتشار  محل  درتوسعه ی 
را  نقش  این  لرستان  اگربامداد  باشند.  سراسرکشورداشته 
پررنگ ترببیند و در موضوعات عدالت اجتماعی،  نقدفرهنگی، 
سیاسی واقتصادی،به  ویژه نقد فرهنگی سهمی از صفحاتش را 
اختصاص دهد به هدف اصلی خود بهترمی تواند نزدیک  شود.
بایدبپذیریم که نقد فرهنگی یکی ازمؤلفه های اصلی توسعه ی 
فرهنگی است و پایه واساس توسعه، توسعه ی فرهنگی است. 
البته این پیشنهاد بدان معنا نیست که بامداد درطول عمر خود 

از این موضوع به دور بوده بلکه توجه وتاکید بیشتر مورد نظر 
است.

مطبوعات و فضای مجازی
رسانه انواع گوناگونی دارد:  رسانه های جمعی مانند رادیو، 

تلویزیون، مطبوعات
رسانه های الکترونیکی مانند پایگاه های خبری و بیلبوردهای 

اطلاع رسانی 
رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، تلگرام، واتساپ، 
امروزه  که   ... و  پلاس  گوگل  هاوس،  کلاب  اینستاگرام، 

ازسرآمدان اینترنت به شمارمی روند. 
نظرم  به  دارند.  این سه گونه رسانه مشتریانی  از  هرکدام 
رسانه های جریان اصلی باید به راه خود ادامه بدهند هرچند 
این راه دشوارودشوارترمی شود اما، باید در این رقابت نابرابر 
در مقابل رسانه های قدرتمند اجتماعی روش کار خود را 
تغییر بدهند وذائقه های مخاطبان را برآورده کنند. مثلاً به جای 
پرداختن به مسائل و موضوعات صرفاً خبری به موضوعات 
تحلیلی وتفسیری بیشتر توجه کنند. یعنی تأکید بر »فرایند 

محوری« بیشتر باشد تا »رویدادمحوری«. 
فراموش نکنیم وقتی رادیو وتلویزیون متولد شدند برخی 
می گفتند کار رسانه های مکتوب چون کتاب و مطبوعات 
سخت شده وباید فاتحه ی آنها را خواند اما با وجود این، 
رسانه های حرفه ای و کتابِ خوب، هنوز جایگاه و پایگاه 

خودشان را از دست نداده اند.
لرستان و  بامداد  ارجمند  به مدیر  بار دیگر  پایان یک  در 
همکاران پرتلاش ایشان خسته نباشید می گویم و امیدوارم 
بامداد هم چنان پویا و جریان ساز تا هزاران هزار شماره ی دیگر 

به حیات خود ادامه دهد. ایدون باد!

کیانوش رستمی
بیستم مهر ۱40۱ خرم آباد

هزارشماره، هزار خون دل!  
دکترکیانوش رستمی    

استاد دانشگاه وصاحب امتیازهفته نامه سیمره


